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  چكيده 
آفريننده اشـعار ستايشـي قابـل تـوجهي      منوچهري يكي از شاعران ستايشگر زبان فارسي و

هـاي   دشـمنان و برخـي سـروده    است؛ جز يكي دو قطعه و قصيده در شكايت از حسودان و
  بدنـه اصـلي ايـن     .ميدهـد هـاي او را قصـايد ستايشـي تشـكيل      توصيفي كوتاه، بقيه سروده

منـوچهري در شـعر   . ا موضوعات خمري و پايانشان را ابيات ستايشي شامل ميشـود ه سروده
، علـي بـن محمـد و برخـي از     مسعود و محمود غزنوي، حكـيم عنصـري  كساني چون  خود،
ر ستايشـي در ديـوان   با وجـود ايـن حجـم از اشـعا    . ان و درباريان زمان را ستوده استبزرگ

منـوچهري بـه ضـرورت شـرايط     . ايشـگر خوانـد  ست ، نميتوان او را  شاعري كـاملاً منوچهري
نظر ميرسد چندان دلبستة ستايش نبـوده اسـت،   ب ستايشگري كرده و اجتماعي زمان خود،

اي اشعار غير ستايشي  در كنار اين اشعار ستايشي به آفرينشهايي ادبي نيز دست زده و  پاره
تة منـوچهري آفريـدن   هنـر برجس ـ . ي جاودان كرده استآفريده كه نام او را در ادبيات فارس

 توصيفات زيبا و تشبيهات حسي است كه حاصل تجربة شخصي او هستند؛ اين توصـيفات و 
در اشعار ستايشي نيـز ايـن شـيوه را پـي      محدود نميشوند و تشبيهات به اشعار تغزلي شاعر

منـوچهري   اگرچه بهانه اصـلي . ميگيرد و به ندرت وارد فضاي روحي و رواني ممدوح ميشود
، حجم ابيات ستايشي او كمتر اما بر خلاف ديگر شاعران ستايشگر؛ تايش بوده استبظاهر س
منوچهري محدود هسـتند، امـا در    كه ابيات ستايشيبا آن. اوست هاي تغزلي قصايد از مقدمه

    ، اخلاقـي و اجتمـاعي قابـل تـوجهي يافتـه ميشـود كـه        همين ابيات محدود، فوايد تاريخي
بررسي شگردهاي توصيفي و ستايشي منـوچهري  . افزونتر ميكندهاي شعر منوچهري را  بهره

  .از جمله مهمترين نكاتي است كه در اين مقاله به آن پرداخته ميشود 
  كلمات كليدي
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 نگاهي گذرا به زندگي منوچهري دامغاني 

ن خـوش قريحـه و توانـاي    از شاعرا» ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهري دامغاني«
  :منوچهري خود نام ونسبش را اينگونه ذكر ميكند. تقرن پنجم اس

  بر احمدبن قوص بن احمد كند همي      بر هر كسي لطف كند و لطف بيشتر  
  ) 137ديوان منوچهري ص (                                                   

  : بيت قطعي ميدانند كه ميگويد همچنين دامغاني بودنش را بر اساس اين 
  )140همان ص (  بيامد منوچهري دامغاني      سوي تاج عمرانيان هم بدينسان 

تـاريخ زنـدگي    هاي ناگشوده زندگي منوچهري كم نيستند و تنها اندكي از حوادث و گره
            ؛ تـاريخ تولـد منـوچهري از جملـه ابهامـات زنـدگي اوسـت و تنهـا بـا          او بر ما معلوم اسـت 

استاد صفا بـه قرينـه اشـعاري كـه     . گيري از قرايني ميتوان تاريخ ولادتش را حدس زد  بهره
سال تولـد او   ،ميكندبه جواني خود اشاره  سروده و» مسعود غزنوي«شاعر در زمان سلطنت 

در  )580: 1ج: تـاريخ ادبيـات در ايـران ، صـفا     (. را اواخر قرن چهارم يا سالهاي آغازين قرن پـنجم ميدانـد  
فلك المعالي منوچهربن شمس المعالي قـابوس بـن   «، به درگاه هاي آغازين شاعري خودسال

به همين دليل تخلص  منوچهري را براي خود برگزيـد؛   وارد شد و» وشمگير بن زيار ديلمي
، از ايـن  نميتوانسـت بيابـد   »مسعود غزنـوي «ممدوحي بهتر از  »فلك المعالي«پس از مرگ 

اه يافت؛ هرچند از كيفيت ورود منوچهري به دربار غزنويان اطـلاع دقيقـي   روي به دربار او ر
در دست نيست، اما گويا با پايمردي و پشتيباني مردي شعر دوسـت و فضـل پـرور بـه نـام       

دربـار ايـن پادشـاه راه     ، بـه بود »مسعود غزنوي«كه از منشيان دربار » احمدبن عبدالصمد«
اي براي خلق آثـاري ارزشـمند و اشـعار سراسـر      زمينه ورود منوچهري به دربار،. يافته است
زنـدگي منـوچهري بـا پايـان يـافتن سـلطنت ممـدوحش         .او شـد تحرك وپويايي  طراوت و

نيـز روي   او» مسـعود «به پايان رسيد و اندكي پس از كشته شدن » سلطان مسعود غزنوي«
  .در نقاب خاك كشيد

كه هركدام از ايـن ادوار در سـاخت   زندگي منوچهري را ميتوان به سه دوره تقسيم كرد 
دوره كودكي كه گويـا در دامغـان بـوده و     ،دوره اول. او تاثير فرواني داشتشخصيت شعري 

ست كه موجـب توصـيفات زيبـاي او از    همين دوره و تماشاي آسمان پرستاره و زيباي كوير
زمـان  هم كـه  دورة دوم دوره جواني اوست. سالهاي دور ديده شده استها كه در  اين صحنه

محـيط طبيعـي    . سپري شـد » فلك المعالي«است با سالهاي آغازين شاعري او كه در دربار 
زيبا و رنگارنگ طبرستان وحاشية درياي خزر، عشق به طبيعت را بـه او القـا كـرد و همـين     

مقارنسـت بـا   دوره سـوم زنـدگي او،   . هنري زيبا بـود  عشق انگيزانندة او در آفرينش تصاوير
همين آشـنايي در   در اين ايام با شاعران بزرگ ديگري آشنا شد و. ار غزنويانورودش به درب
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زنـدگي در دربـارِ پرتجمـل غزنـه و حضـور در      . شخصيت شعري او بسيار موثر افتاد ساخت
مسـعود  «خواري پادشـاهي خوشـگذران چـون    شـكوه شـراب  هاي پر تكلف و مجـالس پر جشن

كه روح تجمل و اشـرافيت بـر آثـار او سـايه     اي در وجود او تاثير گذاشت  گونهنيز ب »غزنوي
منـوچهري دامغـاني ، ادوار زنـدگي    .(انداخت و بخشي از توانمنديهاي منوچهري را معطـوف خـود كـرد    

  ) 21ص:وآفرينش هاي هنري ، امامي  

  
  هاي شعري منوچهري  گونه

 دهيـاز قطعـه،   بيست و سـه قصيده،  پنجاه و هفتبيتي منوچهري از نظر قالب  2815ديوان 
، از آنجا كه قصايد. ميگيردبيت پراكنده را در بر  چهاردهدوبيتي و  يك، رباعي ششمسمط، 

تجزيـه و تحليـل    ، تنها به بررسـي و ت حجم غالب ديوان را شامل ميشوندقطعات و مسمطا
  . اين بخش ميپردازيم

 مضـمون ديگـر،   ، بـيش از هـر موضـوع و   منـوچهري  انگيزه  و محرّك اصلي در قصـايد  
قصـيده در شـكايت از حسـودان و دشـمنان و      واقع جز يكي دو قطعـه و  در. است  ستايش

، زمينه كلي اشعار منـوچهري را سـتايش تشـكيل    همچنين توصيف عناصر طبيعي و شراب
اما بيان اين نكته نبايد ما را به اين اشـتباه وادارد كـه در ديـوان منـوچهري ابيـات      . ميدهد

راسـت  اي پرهيز از اين اشتباه ذكر شود ست برلازم ستايشي بيش از ديگر مضامين هستند؛
دلبسـتگي   است كه زمينة كلي اشعار منوچهري ستايشـي اسـت، امـا از طرفـي منـوچهري     

در توصيفات زيبـا و شايسـتة تقـديرش     ؛ از طرف ديگر  توانايي اوچنداني به ستايش نداشته
شعار ستايشي خـود را  ، كمترين ابيات اتا بر خلاف ديگر شاعران ستايشگر موجب شده است

به مدح و ستايش ممدوح اختصاص بدهد و بيشتر ابيات را مجالي براي بروز اسـتعداد خـود   
ست كـه اگـر بـه    يفات جاندار و پوياي خود بداند؛ به همين خاطردر آفرينشهاي ادبي و توص

عنـواني  ، بينيم هم عرض عنوان ستايشي اشعار، ميان اشعار ديوان منوچهري دقت كنيمعنو
  . ر ستايشي نيز حضور داردغي
  

  سنتهاي ستايشگري در روزگار منوچهري
يكي از اصليترين تفاوت اشعار ستايشي اين دوره بـا ديگـر ادوار، توصـيف ممـدوح و بـويژه      

اين نكته . عنوان جنگي براي گسترش اسلام استپادشاه به دينداري و توجيه جنگهاي او به 
صـرف نظـر از   . است ، محسوستروده شده استسر»سلطان محمود«در ستايشهايي كه براي 

. ي شعر ستايشي در عصر غزنويـان اسـت  كنندة بعد تبليغ صحت و سقم آن، اين نكته تقويت
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يك ته از غلامان دربار ساماني بودند، هيچكه برگرف» محمود غزنوي«غزنويان و در صدر آنها 
گرايي صـفاريان را داشـتند،   نه ملي آنها «؛ هاي پيش از خود را نداشتند از نقاط قوت سلسله

آل بويه كارنامة فرهنگي درخشاني از خود  ، و نه چون آل زيار ونه فرهنگ دوستي سامانيان
همين دليل بود كـه بـه ظـاهر تمركـز     ب) 507ص: تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي ، زرقاني(»برجاي نهادند

شـاعران ستايشـگر در ايـن راه    ؛ ايت از اسلام و گسـترش آن گذاشـتند  خود را بر دين و حم
را بـه  » محمـود «، آنان و بـويژه  ردند و در همه جا و در حضور همگاننقش اصلي را ايفا ميك

مشـروعيت   دينداري و جنگ براي اسلام ميستودند و بـا ايـن تبليغهـا بـراي حكومـت آنهـا      
  . ميساختند

كـه  ز آنشده است تا در اشـعار ستايشـي خـود، بـيش ا     ذهن برونگراي منوچهري موجب
ينـي توجـه   توصيف كارهاي ممدوح و امور عقي ممدوح و امور ذهني را بستايد، بصفات اخلا

كمتر شاعري را ميتوان يافت كه ممدوح را بـه بخشـندگي و سـخاوت    . بيشتري داشته باشد
گـاه شـاعر سـخاوت ممـدوح را دسـتماية       ؛اما رنگ اين توصيفها متفاوت است نستوده باشد

و بيش از ديگر صفات به آن ميپردازد و در ابيات متـوالي هـر بـار بـه     آفرينشهاي خود كرده 
بهـره بـردن از   ، صفت ممدوح را ميستايد؛ روشنست كه هدف شاعر در اين كارشيوه اي اين 

؛ اما در شعر دوره غزنوي عموماً اين صفت در كنار ديگر صفات سـتوده  سخاوت ممدوح است
اندكي باهم تفـاوت  ، شاعران اين عصر شيوة .داده نشده استشده و برجستگي خاصي به آن 

توصـيف، نسـبت   . انـد  اند ممدوح خود را ستوده اي كه درستتر پنداشته گونهدارد و هركدام ب
، ضمون با بهره بردن از نام ممـدوح ، آفرينش مدادن صفات نيك، مقايسه و تشبيه به بزرگان

ان ايـن دوره در اشـعار   اعرهاي مشـترك ش ـ  بدگويي از دشمنان و تحقير آنان از جمله شيوه
، ، عناصراند ها كه براي به دست آوردن دل ممدوح استفاده شده در اين شيوه. ستايشي است

هاي از نكات مهم ديگـري كـه در ستايش ـ  . اند خدمت گرفتههاي ديگري را ب شيوه مضامين و
كه گاه  ، يكي به خدمت گرفتن پهلوانان و قهرمانان اساطيري استاين دوره مورد توجه بوده

تحقير آنـان   دانسته و زمينة اند و گاه نيز ممدوح را برتر از آنها ممدوح را به آنها تشبيه كرده
، ثلهـا ، بهره بردن از ضـرب الم ترك ادب شرعي، استفاده از آيات و احاديث. را فراهم ميكنند

  اشارات داسـتاني، اشـارات علمـي، اشـارات تـاريخي و بسـياري        آداب و رسوم، حفظ سنن و
، شـعر ستايشـي ايـن    ال دارندهاي ديگري كه در اشعار ستايشي اين دوره حضوري فع زمينه

  . تر از ديگر اعصار كرده است توجه دوره را غنيتر و جالب
س يك سنت كهن، شـامل دعـاي شـريطه    بخش پاياني قصايد ستايشي اين دوره بر اسا

دسـت بـه دعـا برداشـته و از     ، براي ممـدوح  در ابيات پاياني شعر ستايشي خود شاعر. است
اين بخـش از اشـعار   . ميكند، سلامتي و ادامه پادشاهي خداوند براي او آرزوي روزهاي خوب
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،گاه يك بيت گاه دو و زماني هم تا پنج داراي تنوع فراوان است، ستايشي از نظر تعداد ابيات
. طه هستنددعاهاي عصر غزنوي اغلب تابيدي و به صورت شري. ميشوديا شش بيت را شامل 

، بـه  ، بقاي پادشاهينيز بيش از هر چيز ديگر بقاي عمر، سلامتي مضامين مورد استفادة آنها
نكته قابل ذكر اين كـه در دعاهـاي   . شادي و كامروايي زيستن، از ميان رفتن دشمنان است

نيـز يكسـان    شيوة بيـان آنهـا   اين دوره تنوع مضمون و شيوه وجود ندارد و دعاها تكراري و
   .است

  ساختار قصايد ستايشي منوچهري 
هـا و   ، در زمينـه ماهنگي از جهت رعايـت اجـزاي قصـيده   ، ضمن هشعر ستايشي منوچهري

، بيان منوچهري، توصـيفها  شيوة. متفاوت است عصر اوشعر شاعران همهاي مختلفي با  جنبه
 رخـي ديگـر از زوايـاي شـعري    ، مضامين بكار گرفته شده و ببخشهاي مختلف قصيده دامنة

در اين بخش بدون توجه به دلايل اين امر . ديگر شاعران همعصر او تفاوت دارد، با منوچهري
شـعري  اي را ميطلبـد، ميكوشـيم ضـمن بـر شـمردن ويژگيهـاي        كه خـود بحـث جداگانـه   

  .، به تفاوتهاي آن با ديگر شاعران  معاصر او پي ببريم منوچهري
. ، تغزلهـاي پردامنـة اوسـت   ديگـران ستايشي منوچهري بـا   هاي يكي از تفاوتهاي سروده

را  ، شـعر او در آغـاز اشـعار ستايشـي آورده اسـت     تغزلهاي پردامنه و زيبايي كه منـوچهري 
تغزلهاي منوچهري مضامين محدودي . ميدهدرنگ و بويي دلفريب به آن  طراوت بخشيده و

 گذران وطبيعـت خوش ـ . در برخي موارد جشـنها دارنـد   ، معشوق  ووصف طبيعت، مي چون
ف منـاظر زيبـاي   روح عشرت دوست منوچهري سبب شده است تا بيش از ديگران به توصـي 

 جـز يـك مـورد لغـز شـمع و      .معشوق بپردازد  خوري و توصيف شراب وبهار و مجالس شراب
پر جنب  ، فعال ولهاي منوچهري داراي تصاويري محرك، ديگر تغزمورد توصيف خزان چهار

توصيف طبيعت كه به نظـر شـاعر   . آنها حاكم استطرب بر  روح شادي و جوش هستند و و
، مركزيتـرين نقطـه احسـاس و عاطفـه و     را براي جلوه آفرينـي در خـود دارد  بيشترين رنگ 

هاي كوتاه و زودگذر طبيعـت موجـب    توصيفهاي منوچهري از جلوه. منوچهري است انديشة
بـه  عـت و بـا تجر  ميشود تا به اين نتيجه برسيم كه منوچهري توصيفات خـود را در دل طبي 

 اي از خصـائص برجسـتة   اي كـه توصـيف لحظـه    گونـه ب ؛شخصي خود به بند در آورده است
  .تغزلات منوچهري است

مت گـرفتن و آفـرينش   در بـه خـد   علاقة منوچهري به توصـيف و همچنـين توانـايي او    
ست كـه تغزلهـاي منـوچهري را از نظـر تعـداد      يكي از مهمترين دلايلي، توصيفهاي رنگارنگ

، بـراي مـا   اجمالي ديوان منوچهري مطالعه. ميكندات شاخصتر از  بخش ستايشي قصيده ابي
، يشـي منـوچهري  شايد بتوان گفت در همـة قصـايد ستا   آشكار ميسازد كه در اغلب موارد و
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، هاي مختلفي چون توصـيف، تشـبيب   منوچهري با بهره بردن از شيوه. تغزل اصل بوده است
و يا هر شـيوه  » تقسيم جمع و« ، استفاده از صنايعي چونيادو لغز، تهنيت جشنها و اعمعما 

ممكـن اسـت بـر    و روش ديگر، ابيات مقدمه قصايد ستايشي را گسترش داده و تا آنجـا كـه   
تلف شـعر خـود از   هايي كه منوچهري در بخشهاي مخ يكي ديگر از آرايه. تعداد آنها ميافزايد
ر صـنايع  ن نوع تشبيه را در كنـار ديگ ـ منوچهري اي. تشبيه مركب است ،آن بهره برده است

در گسترة فضاي تصويري يك، دو » استعاره«و » نشر لف و«، »مراعات و نظير«شعري چون 
منـوچهري در اشـعار    اي اسـت كـه   كار ميگيـرد، ايـن سـاختار هنرمندانـه    و ندرتاً سه بيت ب
 ـ     ستايشي خود ب ده ر زيباييهـاي شـعر خـود  افـزو    طور جـدي بـه آن نظـر داشـته اسـت و ب

  :مثلا در قصيده اي با مطلع  )45ص :ساختار تشبيه مركب در شعر منوچهري دامغاني و فرخّي سيستاني ،حكيم آذر(.است
  ، بيار آن گل بي خار خيز اي بت فرخار  م بهار است وجهان چون بت فرخار هنگا
  ) 43ديوان منوچهري ص (                                                  

اي مفصـل،   ، فرخّي در مقدمـه سروده شده است» واجه علي بن محمدخ«ستايش  كه در
بيـت بـه مقدمـه     سي و هشـت ، پنجاه بيت كل قصيدهبه توصيف بهار پرداخته و از مجموع 

، علاوه بر آنچـه ذكـر شـد   . بيت ممدوح را ستوده است دوازدهها در اختصاص داده است و تن
يش ميشود و ضمن ، وارد مدح و ستااي طولاني همنوچهري در برخي موارد نيز پس از مقدم

اي يافته و به توصيف يا هر موضوع ديگري غير از سـتايش وارد   ، بهانهبخش ستايشي قصيده
چهري دلبستة مدح و سـتايش نيسـت   خلاصة بحث آن كه منو. ) 107همان ص : بنگريد به (. ميشود

يات ستايشي كه مانعي بـر سـر   ، سر از كمند ابخاطر ميكوشد تا آنجا كه ممكن استهمين ب
  .، در آوردراه پرواز تخيل بلند پرواز اوست

  
  پيكرة اصلي قصيده

، آغازي غير ستايشي و غالباً مشتمل بر موضوعات خمري دارد كه قصايد ستايشي منوچهري
؛ منوچهري در اين راه شي غلبه و افزوني كلي نشان ميدهداز نظر حجم ابيات بر بخش ستاي

گاه كل شعر را به تغزل بخشيده و تنهـا در يكـي دو   . مختلفي عمل كرده استهاي  به شيوه
يـĤورد  اي كوتاه م گاه نيز مقدمه ) 3همان ، ص : بنگريد به(بيت آخر به ستايشي جزئي پرداخته است 

ستايش ميشود اما پس از ابياتي كوتاه بـه توصـيفي ديگـر روي آورده و يـا     و به سرعت وارد 
 در برخي از قصايد هم  پس ) 19همان ،ص : بنگريد به (. ايش را فراموش ميكند روايتي را آغاز و ست

عات به موضو اي يافته تا دست از ستايش كشيده و ، بهانهاز ورود به تنه اصلي يعني ستايش
گاهي نيز در شعر ستايشي به بيان مطلبي ميپردازد  )115همان، ص : بنگريد به( .غيرستايشي بپردازد
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ي مطرح ميكند و ابيات را آن قـدر ادامـه ميدهـد كـه از شـكل معمـول شـعر        و يا درخواست
 ) 110همان ، ص : بنگريد به .(ستايشي خارج ميشود 

؛ هرچنـد  ن دلبستة مـدح و سـتايش نيسـت   اين منوچهري در اشعار ستايشي چندابنابر 
 ـشعري را به نام ممدوحي ميگويد اما در اين شعر به بيان توصيفات هنرمندانه خود  يش از ب

آنها را اشعار سفارشي  ست كه شاعر در ابيات ستايشي كه ميتوانروشن. عنصر مدح ميپردازد
همين دليل شاعر توانمند و د، ب، شرايط لازم را براي به كار بستن تخيل خود نمييابنيز ناميد

 ئيهـاي او گرايي چون منوچهري ميكوشد تا از مسيري كه مانعي بـر سـر راه بـروز توانا    تخيل
و مورد پسند خـود يعنـي   ي، خارج شود و وارد مسير دلخواه ، يعني اشعار ستايشد داردوجو

  . توصيف و تصويرگري شود 
چنـد  هر .نصيحت نيـز ميپـردازد   منوچهري گاه در خلال ابيات ستايشي به پند و اندرز و

 ، اما به هر شـكل شاعران بزرگي چون سعدي قرار داد نميتوان اين نصايح را در رديف نصايح
رنگتـر نصـايح در   و بايد آن را آغازي براي حضـور پر اين كار منوچهري شايستة تقدير است 

در ستايش اي  از جمله اين ابيات ميتوان به ابيات قصيده. اشعار ستايشي در ادوار بعد دانست
  :اشاره كرد» خواجه طاهر«

ــي ــد هم ــرا ياب ــان ت ــه فرم ــدي ك  اي خداون
 كش و دينار بخش لشگركش ودشمن همچنين

 دوستان را بندبشكن دوست پرور خوان ببخش
 گردن ادبار بشـكن پشـت دولـت راسـت كـن     
 جام گيـر و جـاي دار ونـام جـوي و كـام ران     

  

 تخت خان و طوق فـور وتيـغ قيصـر تـاج راي     
 همچنين گيتي خور وميري كن ونيكي فـزاي 
 دشمن و اعدا شـكن بـردار كـن كـين آزمـاي     
 پاي بدخواهان ببنـد ودسـت نيكـان برگشـاي    

 فريب وكين گداز و دين پـژوه و ره نمـاي   بت
 

امـا در ايـن ميـان     ؛چهري همانند ديگر شاعران ستايشگر، درباريان را سـتوده اسـت  منو
راكـه او ممـدوح   چ ؛سـروده اسـت  » سلطان مسعود غزنـوي «ي بيشترين شعر ستايشي را برا

سـمط  ، ده قصيده و شـش م بين اشعار ستايشي ديوان منوچهري در. خاص شاعر بوده است
اين ستايشها از جهاتي با ديگـر ستايشـهاي   . ه استسروده شد» مسعود غزنوي«در ستايش 

بنظر ميرسد . ست اين تفاوت درجة اغراق آنهابارز ترين جنبة . ديوان منوچهري تفاوت دارند
سـروده راضـيتر از ديگـر    » مسـعود غزنـوي  «هر دليلي از ستايشهايي كـه بـراي   منوچهري ب

ابيات ستايشي و هم مضامين ه هم از جهت تعدادكل ابيات و هم تعداد ستايشها باشد؛ چرا ك
منوچهري كه ممدوحان خود . ديگر اشعار ستايشي منوچهري هستندتر از  ، برجستهستايشي

ميرسـد بـر   » مسـعود «را با كمترين مبالغه و بسيار معمولي ميستايد هنگامي كه بـه مـدح   
  :ميگويد از ديگر ستايشهاي خود ميكند و تر درجة اغراق خود ميافزايد وآن را پرمايه
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 وگر افلاك را آصف همه اعناق خـود كـردي
 كمند رستم دستان نه بـس باشـد ركـاب او   
 وگر اجزاي جودش را گذر باشد به دوزخ بـر 

  

 خيال فرش تخـت او شكسـتي پشـت واعنـاقش     
 چنانچون گرز افريدون نه بس مسمار و مزراقش

ــا  قشگــلاب وشــهد گردانــد حمــيمش را و غس 
  ) 58همان، ص (

  توصيفهاي روايي
به درازاي تاريخ ادبيات ملل اي طولاني و  ، سابقهادبيات همة مللهاي روايي در  حضور جنبه

ل در شـعر     هايي روايي در شعر يكي از كهنترين جلـوه  ، زمينهدارد، بهمين خاطر هـاي تخيـ
شناسـان و ناقـدان شـعر     اتادبي ـزمان ارسطو تا امروز مورد توجه  اين نكته از. شاعران است

عر از جملـه شـعر ستايشـي    روح روايت در همة انواع ش ـ ) 62ص:پرنيان هفت رنگ ، امـامي  (. بوده است
مشـرق زمـين در    ، منوچهري نيز چون ديگر شاعرانصرف نظر از دلايل اين امر. حضور دارد

خـود را بـه   هاي روايي بهره برده است،  برخي از توصـيفات   از زمينه ،مضامين توصيفي خود
او در اين نوع توصيفات با ابيات موقـوف المعـاني، ميكوشـد    . اي داستانواره خلق ميكند گونه

، با گشتن حول آن محـور بـه هـدف    خود را محور آن داستان قرار دادهعنصر مورد توصيف 
  .جزئي و همه جانبه است دست بيابد نهايي خود كه توصيف

 ملك مسعود بن محمـود بـن ناصـر لـدين االله
 جهانداري كه هر گاهي برآرد تيغ هندي را
ــاني   وگــر فغفــور چينــي را دهــد منشــور درب
 وگر خان را به تركستان فرستد مهر گنجـوري 
 وگر افلاك را آصف همـه اعنـاق خـود كـردي    

  

 كه رضوان زينت طوبي برد، از بـوي اخلاقـش   
 زباني را به دوزخ در، بپيچد سـاق بـر سـاقش   

 ر احـداقش به سـنباده حـروفش را بسـنباند د   
ــش    ــه ايلاق ــد ب ــاغون دوان آي ــاده از بلاس  پي
 خيال فرش تخت او شكستي پشت و اعنـاقش 

  )58ديوان ص (

؛ چراكه به دليل شكل و در اين شيوه موفقتر از قصايد استمنوچهري در مسمطات خود 
خوبي توانسته هر بند و گاهي دارد و وجود بندهاي مختلف در آن، ب قالب خاصي كه مسمط

صـل را در  توالي از مسمط را به توصيف يك بخش از تصويري كلّيتر كه گاه يك فبندهاي م
جملـة آنهـا ميتـوان بتوصـيف مهرگـان،       از)  153ديوان ، ص : بنگريد به (. بر ميگيرد ، اختصاص دهد

در بيان  چنين موضـوعاتي كـه ذكـر شـد     . اشاره كرد... ، توصيف جشن سده وتوصيف نوروز
، در كنار توانايي منوچهري در خلق براي توصيف رواييودن شرايط ،شرايط موجود و فراهم ب

، توصـيفات  خـوبي از عهـده چنـين كـاري بـر آمـده       اين نوع توصيفات موجب شـده تـا بـه   
  .ز اين جهت شعر خود را شاخص نمايدداستانواره زيبايي را بيافريند و ا
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  هاي ستايشي منوچهري تحرك و پويايي توصيفات در سروده
ر ، جاندار بودن و به زباني ديگبحث در توصيفات و تصاوير منوچهريهاي قابل  مينهيكي از ز

وچهري در روح  طبيعت دوست و حساس و دقيـق من ـ . تحرك و پويايي اين توصيفات است
     كاريهـا و   ؛ منـوچهري توصـيفات را بـا بكـار بسـتن همـة ريـزه       اين مورد عامل مهمي اسـت 

همـين،  . ه بايد گفت يكبـار ديگـر خلـق ميكنـد    ميكند بلكنگريهاي خود نه تنها بيان  جزئي
شـيفتگي و  . را تـابلويي رنگارنـگ پـيش چشـم خـود ببينـيم       موجب ميشود تا توصيفات او

كند تا در توصيفات خود دلدادگي و همچنين غرق شدن منوچهري در طبيعت به اوكمك مي
 ـخصوصيات عنصر مورد توصـيف بپـرداز  كه به بيان ويژگيها و بيش از آن را خلـق كنـد و   د، آن

  . دخواننده را به ديدن آن وادار
يوسته در حال كار و را پمنوچهري از ممدوح خود نشان ميدهد، ممدوح در تصاويري كه 

توصيف خصوصيات اخلاقي منوچهري به جاي آن كه ممدوح را نشانده و به . تلاش ميبينيم
، كارهـا و  ال ممدوح خود بـه راه افتـاده  ه دنب، بظاهر زيبا و تنومند او را بستايديا  ،او بپردازد

سـت كـه در اشـعار ستايشـي منـوچهري       ايي گزارش ميكند؛ بهمـين خاطر رفتار او را به زيب
فضيلتهاي اخلاقي،كمتـرين توجـه    ، يعني خلُقيات وي كه نماد بيروني و ظاهري ندارندصفات

و بـيش از   ش استدر تلاوقفه  در شعر منوچهري ممدوح بي. اند خود معطوف كردهشاعر را ب
ن مينشـيند و از حركـت بـاز    اي به زمـي  ، تحرك دارد و اگر لحظههمة عناصر حاضر در شعر
 ست كه اطرافيان و ديگر عناصر وابستة به خـود را بـه حركـت و   ميايستد، تنها به اين خاطر

  . پويايي فرا ميخواند
 ملك جهـان بگيـري، از قـاف تـا بـه قـاف
ــروان   ــه ز قي ــي، ب ــزار شــهر كن  سيصــد ه
ــاز رزم    ــي ، در حج ــزم كن ــراق ب ــدر ع  ان
ــان خــويش     ــرايچة مطرب ــي س ــل كن  باب

  

 مــال جهــان ببخشــي، از عــود تــا بــه قــار 
ــدهار    ــه ز قن ــي، ب ــاغ كن ــزار ب ــد ه  سيص

ــرب   ــدر ع ــالم و ان ــم مظ ــدر عج ــكار ان  ش
ــان مي  ــاق غلامـ ــي وثـ ــخ كنـ ــارخلَِّـ  گسـ

  ) 40ديوان منوچهري ص (
ند كه بخـش عظيمـي از افعـال اسـتفاده     بررسي ديوان منوچهري اين نكته را تاييد ميك

افعالي چون جسـتن، تـاختن،   . شده در توصيفهاي ستايشي را افعال حركتي تشكيل ميدهد
، پوييدن و بسياري افعال ديگر كـه از آنهامعنـاي تحـرّك وپويـايي  بـه ذهـن       حركت كردن
اني كمك ميكند همة آنچه ذكر شد، به شاعر دامغ. واننده را به فعاليت وا ميدارندميرسد و خ

يسـتا  تا توصيفي جاندار وپويا بيافريند و كلامش را جاني واقعي ببخشد و حضور توصيفهاي ا
  . رنگ نمايدرا در شعر خود كم
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يـا همـان   » جانـدار انگـاري  «، جنب و جوش در شعر ستايشي منـوچهري يكي از عوامل 
بخشـد و  منوچهري به همة عناصر حاضر در شـعر ستايشـي خـود جـان مي    . تشخيص است 

بنگريد (گو ميخواند مرغان را فال. ارهاي انسان مدارانه تحريض ميكندآنهارا به حركت و انجام ك

و رعد را مقرعه زن و بـاد را غاشـيه كـش     )همان : بنگريد به (، درختان را دبير ميداند ) 3همان ص : به
 ـكـدام را بـه انجـام كـاري وا ميـدارد     و هر )70همان ص: بنگريد به(ميشمارد رت شـعر  ه ايـن صـو  ؛ ب

  . منوچهري، شعري پر از حركت، فعاليت و جنب وجوش ميشود
  

  هاي ستايشي منوچهري  بافتهاي اجتماعي در سروده حضور
تـرين   برجسـته . ضور بافتهاي اجتماعي در شعر اوستهاي شعري منوچهري ح يكي از جاذبه

، انعكاس في و درباريوجود رنگ اشرا: حاضر در شعر منوچهري عبارتند از بافتهاي اجتماعي
  . هاي كارواني زندگي روستايي و همچنين حضور زمينهرتوهايي از پ

.  اي ديرينـه دارد  گرايـي در شـعر ستايشـي ايـران، سـابقه      وجود بافتهاي اشرافي وتجمل
برخـورد بـا فرهنـگ ايرانـي      ، رنگ اشرافي موجـود در شـعر عربـي را نتيجـه    برخي محققان

باستان تا عهد ساسـاني  ه بافتهاي اشرافي هم در خنياگري عهد همراسرايي ب مديحه. ميدانند
پس از اسلام  نيز  شاعران ضـمن در نظـر   ) 359ص: تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي ، زرقاني(. سابقه دارد

، اشـعار ستايشـي را سـرودند و     عران و شعرهاي روزگار پيش از خـود داشتن و آشنايي با شا
منوچهري نيز از جمله شاعراني بود كه با ادبيات . ه دادندر شعر ادامحضور اشرافي گري را د
؛ از طرف ديگـر حضـور   در شعر عربي به خوبي آشنايي داشتگرايانه  عربي و  بافتهاي تجمل

ايـن نـوع   هـاي مختلـف و آشـنايي بـا      طولاني منوچهري در دربار پرتجمل غزنويان در دوره
هايي از زندگي درباري و اشرافي در شعر  زمينه ، موجب انعكاسزندگي و لمس آن از نزديك

، پادشاه يا يكي از بزرگان دربار باشد، شاعر روشنست كه ، هرگاه مخاطب شعر. او شده است
تصـاويري را انتخـاب و    شناسي چون منوچهري الفاظ و عبارات و توصـيفات و  زيرك و موقع
به نـوعي بـا زنـدگي پرتجمـل      منوچهري. كه بيانگر محيط زندگي آنان باشد استفاده ميكند

تجمل در زبان ، آميخته شده و خواسته يا نا خواسته اين دربارهايي كه در آنها حضور داشته
سـت و  اونيز جاري شده است؛ البته روشنست كه اين ويژگي، خاص اشعار ستايشي و درباري

ديـدن هـر روزة    .اند اي متفاوت از آن تاثير پذيرفته هركدام از شاعران درباري به نوع و شيوه
تا با اين شيوه زندگي مانوس  ، موجب شدهر در مجالس پر زرق و برق دربارهاتجملها و حضو

 .در تصاوير خود از آنها بهره ببـرد را بخشي موجود و ضروري در زندگي خود بداند و شده، آن
و در توصـيف  ها و تصاوير به اشعار ستايشي منوچهري محدود نميشود  استفاده از اين زمينه
؛ بـه ايـن   اند نيـز ميتـوان آنهـارا يافـت     ي كه در ديوانش توصيف شدهطبيعت و ديگر عناصر
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بـه  ها و شگردهاي توصيفي خود را محدود و مخصـوص   صورت ميبينيم كه منوچهري شيوه
؛ بلكه به صورت شناور شگردهاي خـود را در بخشـهاي   تغزل بخش ستايشي قصيده نميكند

ند كه طبقهاي سـيمين  شعر او نرگسها به  مانند حوران در«. گيردميمختلف شعر به خدمت 
كـه اگـر   ، است و گاه به مانند چاه ذقني اسـت برسردارند و اين طبقها پر از ساغرهايي زرين 

از .... صـنمي و ، و گـاه زريـن قـدحي اسـت در كـف سـيمين       چاه زرين باشد وذقن سيمين
نيز به خوبي ميتـوان دريافـت كـه همـة      ، رنگ اشرافي صور خيال او رامجموعه اين تصاوير

ز جملـه  ا .)511ص :صور خيال در شعر فارسي ، شـفيعي كـدكني   (» ن از زر است و سيم و بلور و زمرداجزاي آ
  :اين تصاوير و توصيفات است

 پديــــد آمــــد هــــلال از جانــــب كــــوه
 چنــان چــون دو ســر از هــم بــاز كــرده     
ــه دارد   ــي كـــ ــي نيلـــ ــا پيراهنـــ  و يـــ

  

ــرا   ــان زعفــ ــوده بســ ــنن آلــ  محجــ
ــتاور  ــي دســـــــ  نجنز زر مغربـــــــ

ز شـَـــعر زرد نيمــــي زه بــــه دامــــن 
  )87ديوان منوچهري ص (

، وجود تشبيهاتي اسـت  رافي در تصاوير منوچهري ميافزايداي كه بر حضور جنبة اش نكته
ديگـر   ، مشـك و هاي آنها غالباً از زر و سيم، عقيـق، زمـرد، سـكه، بلـور، غاليـه      كه مشبه به

رنگ چنين عناصري كه حضور فعال و پر. ه از آن زندگي اشرافي استبرگرفت ست كهعناصري
، موجب شده تا شـعر منـوچهري را برخـوردار از    دگي مردم عادي چندان وجهي ندارنددر زن
  ).120،  123،  136،  147،  149همان، ص : بنگريد به ( هاي زندگي درباري و اشراف مĤبانه بدانيم جلوه

 آسـيانرگس بسان چـرخ بـه شـش پـرّه

 چـــرخش ز زر زرد كنـــي وانگهـــي درو

  

 آن چــرخ آســيا كــه ســتون زمــردين كنــي  

دندانـــة بلـــورين گـــردش فـــرو كنـــي 
  )143همان، ص (

، اشـارات پـر رنـگ    افيگري در اشعار ستايشـي منـوچهري  اشرهاي  جنبة ديگري از جلوه
نهاي اي بـراي برگـزاري جش ـ   ينها و اعيادي اسـت كـه در آن روزگـار بهانـه    ئمنوچهري به آ
منوچهري در ديوان خود بارها اين جشنها و اعياد را ذكر كرده ، به توصيف . اند پرتكلف بوده

، همين جشـنها و  علاوه بر اين ...  ).و 99و 97و 70و48و31و30و29و17همان صص: بنگريد به (آنهاپرداخته است 
در همين جشـنها  . اند اي براي سرودن بسياري از همين اشعار ستايشي بوده اعياد خود بهانه

كننـدگان در جشـن، شـعر ستايشـي خـود را انشـاد        بود كه شاعران در حضور همة شـركت 
  .بليغي خود را به انجام ميرساندندميكردند و بخشي از وظيفة ت
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  توصيف ممدوح در بخش ستايشي 
، حـول  امين، تصاوير و عناصر شـعري ، مضدر شعر ستايشي شاعران ستايشگر، همة توصيفها

، به عنوان انگيزة اصلي شعر ميگردد؛ به همين خاطر زيباترين ابيات ستايشـي وح محور ممد
از اين بـه برخـي از آنهـا     دلايلي كه پيشاند؛ اما منوچهري ب در توصيف ممدوح سروده شده

ري منـوچه . روي نميكنـد ، از اين شيوه كه شيوه غالب شاعران ستايشگر است، پي ـاشاره شد
صر شعري را بـه سـتايش   چنين از نظر غناي تصويري و عنامكمترين ابيات از نظر حجم و ه

اين مطلب بيـانگر  . ر مقدمة اشعار ستايشي نشان ميدهد، هنر واقعي خود را داختصاص داده
دار اين نكته نيست كه اشعار ستايشي منوچهري از ارزش شعري و واژگاني و تصويري برخور

ستايشـي از  ر ستايشـي، بخـش غير  كه در مقايسة دو بخش  شعست نيستند، بلكه منظور آن
  . ت بر ديگر بخشهاي شعر برتري داردجهت ادبيت و شعري

توصيف و ستايش ممدوح  ، همة شگردهاي منوچهري دربا در نظر داشت آنچه گفته شد
  . چهري خالي از فايده نيستذكر نكاتي از شگردهاي ستايشي منو. جالب است متنوع و

  
  مضمون آفريني با نام ممدوح 

، يبـردن از ظرفيتهـاي بصـر    ، آفرينش مضامين با بهـره هاي ستايش منوچهري از شيوه يكي
منوچهري نام ممـدوح را   ،هرگاه كه شرايط مهيا بوده. گي و يا نوشتاريِ نامِ ممدوح استآهن

يات نسبتاً ، ابهاي ادبي با به خدمت گرفتن آرايهدستماية آفرينشهاي ادبي خود كرده است و 
  . ه استزيبايي را آفريد

در هنگام يادآوري  » ل الدين محمد بلخيمولانا جلا«، يادآور شيوة اين شيوة منوچهري 
مده است موجـب زيبـايي   خوبي از عهدة آن بر آاين شيوه گاهي كه شاعر ب. نام شمس است
  :عنوان نمونه ذكر كرد ستايش ميتوان ابيات زير را ب از اين شيوة. شعر شده است

  :ميگويد» مد حسينيفضل بن مح«در ستايش 
  )22همان ص (فضل محمد چنان كه فضل محمد   ضل محمد كه هيچ كس نشناسد ف

  ).101و ص  17همان ص : بنگريد به(در ديوان منوچهري ميتوان شواهد ديگري را يافت 

  
  ارزشهاي تاريخي و اجتماعي در اشعار ستايشي منوچهري 

    ، از مهمتـرين عوامـل   عي هـر جامعـه  ، فرهنگ و پسـندها وناپسـندهاي اجتمـا   آداب، عادات
امـا ايـن آداب و عـادات هماننـد بسـياري از      . ده اوضاع حاكم بر آن جامعه هسـتند كنن بيان

ز ميـان    ميگيـرد ا خي يا از نظر مورخان پنهان مانده، يا آثـاري كـه آنهـا را در بر   حوادث تاري
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؛ ي به اين اوضاع دسـت يافـت  تا حدود اما با بررسي اشعار ستايشي هر دوره ميتوان .اند رفته
هرچند انعكاس اين مسائل در شعر همة شاعران يكسان و پربار نيست اما بيـان ايـن نكـات    

  . ترين نكات مثبت اشعار ستايشي است هرچند اندك از برجسته
ستايشـي در ديـوان منـوچهري     از آنجا كه بسامد ابيات تغزلي و غير ستايشي بـر اشـعار  

ظار داشت كه چون ديگر شاعراني كه اشـعار ستايشـي قابـل تـوجهي     ، نبايد از او انتميچربد
حـال  اما بـا اين  ؛تاريخي و اجتماعي زمان خود باشد دهندة مسائل ، ديوانش انعكاساند سروده

كه به برخـي از  در اين ابيات اندك نيز نكات تاريخي و اجتماعي ارزشمندي ذكر كرده است 
  . آنها اشاره ميكنيم

سـلطان محمـود   «شـاعري در زمـان سـلطنت     ران طلايي شعر وپس از سپري شدن دو
، نوبت به سلطنت پادشـاهي  فرزندان او بر سر قدرت ايجاد شد و كشمكشي كه بين» غزنوي
 بـر سـر زبانهـا   » خيشخانة هراتش«ان رسيد كه داستان خوشيهاي او و و خوشگذرجو عشرت
بـه  » عنصـري «شاعراني چـون   شاعر جوان دربار اين پادشاه بود كه با وجود ،منوچهري. بود

اني كـه بنـا بـر    ، مقارن بود با زم ـاما ورود او به دربار. اي در دربار دست يافت جايگاه شايسته
. سـريان ميسـوخت  هاي پدريان و پ ، دربار مسعود در آتش تقابلها و فتنهآنچه بيهقي ميگويد

ف از ميـان  در روزگاري كه مسعود غم حفظ قدرت را داشت و بيشتر تـلاش خـود را مصـرو   
ديگر مجالي براي پرداختن به عشرتهاي گذشته نداشـت و بـه ايـن     ،ها ميكرد برداشتن فتنه

به ابتداي روزگار بـه افـراط   «شاعري رو به كسادي نهاد و به قول بيهقي  صورت بازار شعر و
 ، قلعرقابتهاي سران ). 181ص  1تاريخ بيهقي ج(» ميبخشيد و در آخر كار آن باد لختي سست گشت

، از مهمترين عواملي است كـه موجـب   حسادتهاي موجود در بين اطرافيان قمع مخالفان و و
و بـا ايـن ابيـات    ) 9ديـوان ص  :بنگريـد بـه   (ميشود منوچهري براي خوابيدن داروي خوابي طلب كند

  :كندگونه توصيف آن ايام را اين اوضاع نا بسامان
 زهجــياگــاه توبــه كــردن آمــد از مــديح و

 آمد بدين صـنعت همـي   روزگاري پيشمان
 روزگاري كان حكيمان و سخنگويان بدنـد 
 انــدرين ايــام مــا بــازار هزلســت و فســوس

  

 كز هجي بينم زيـان و از مـدايح سـود نـي     
 هم خزينه، هم قبيله هم ولايت هـم لـوي  
 بود هر يك را به شعر نغـز گفـتن اشـتهي   
 كــار بــوبكر ربــابي دارد و طنــز جحــي    

  )131ديوان منوچهري، ص (

رضايتي از اوضاع سياسي و اجتماعي است كه دنيايي را كـه پيشـتر بـه زيبـايي     اهمين ن
كه  اي توصيف كند گونهئيهاي آن را باز نموده است را بتوصيف كرده و از آن بهره برده و زيبا

  :بان ناصرخسرو را فراياد ميĤوردذهن و ز
ــاني    جهانـــا چـــه بـــد مهـــر و بـــدخو جهـــاني ــازار بازارگــــ ــفته بــــ  چوآشــــ
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 بـــــه درد كســـــان صـــــابري انـــــدروتو
ــا   ــه هـــر كـ ــرا آزمـــايش  بـ  ر كـــردم تـ

 همــــه روز ويــــران كنــــي كــــار مــــا را
  

 بـــه بـــدنامي خـــويش همداســـتاني   
ــاني  ــر زيــ ــي، سراســ ــر فريبــ  سراســ
 نترســي كــه يــك روز ويــران بمــاني    

  ) 138همان، ص (
، و خـوش نـام ايرانـي يعنـي سـامانيان      در شرايطي كه پس از اولين حكومـت مسـتتقل      

نژاد در مصدر امور قرار گرفتـه بـود، پادشـاهان، وزرا و حاكمـان      ترك ي وحكومتي غير ايران
ميكوشـيدند خـود را    ،وعي مشروعيت بخشيدن به حكومت خوددادن و به ن براي موجه جلوه

در اين راه شاعران نيـز بـراي   . نسب و نژاد ايراني است جلوه دهندداراي نسب نيكوكه همان 
ت ميستودند و كـاربرد گسـتردة صـفات ذكـر شـده در      خوشامد ممدوح، آنان را به اين صفا
  . ه منوچهري به روشني قابل درك استديوانهاي شاعران اين دوره و از جمل

  :ميگويد» ابوالقاسم كثير«در ستايش 
 اين عزّ و اين كرامت و اين فضل و اين هنر

  
  :در ستايش وزير مسعود غزنوي

ــار  ــر كـ ــه هـ ــر داري بـ ــر داري، هنـ  گهـ
  

ت و از آن گــوهر اثيــر زان اصــل ثابتسـ ـ 
  ) 48همان، ص (

  
ــل    ــد دلايــ ــين باشــ ــي را چنــ  بزرگــ

  ) 67همان ص (

دبار بـه  چن ـ در ديـوان او  يكي از اشارات تاريخي كه همواره مورد توجه منوچهري بوده و
. اسـت » مسـعود غزنـوي  «جيحون در زمـان  ، ساخته شدن پلي بر روي آن اشاره شده است

محمـود  «به ساخته شـدن پلـي  پـيش از آن توسـط      ،منوچهري ضمن اشاره به اين مطلب
مسـعود  «، ممـدوح خـود يعنـي    ا بهره بردن از اين اشـارة تـاريخي  اشاره ميكند و ب» غزنوي
  :منوچهري در اين خصوص ميگويد. رش برتري مينهدرا ستوده و بر پد» غزنوي

 دو سال يا سـه سـال در آن بـود تـا ببسـت
ــو    ــتي ت ــه ببس ــدت دوهفت ــك در م  اي مل

  

 بـر آب جيحـون محمـود نامـدار    جسري 
 جسري بر آب جيحون بـه زان هـزار بـار   

  ) 41همان، ص (

در تاريخ بيهقي ذكر شده است و »مسعود غزنوي«چگونگي آغاز و انجام اين پل در زمان 
  ). 894بنگريد به تاريخ بيهقي ص(جوانب مختلف آن اشاره كرده است بيهقي به اين رويداد و

هجـري بـوده اسـت و در     415ه محمود بر جيحـون سـاخت،   گويا تاريخ ساختن پلي ك 
شرح اين جريان . پل بوده كه با قدرخان ملاقات كرددر جريان ساختن همين  همين سال و
آنچـه در  بـر اسـاس   .  )64تـاريخ گرديـزي ، ص   : بنگريـد بـه   ( آمده است» تاريخ گرديزي«به تفصيل در 
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براي تعقيب هجري و  430» ود غزنويمسع«، تاريخ ساختن پل آمده است» تاريخ گرديزي«
  .بوده است» بوري تگين«

، جنگ مسعود بـا  وان منوچهري به آن اشاره شده استديگر از حوادث تاريخي كه در دي
انجام و كيفيت جنگ در تاريخ بيهقي ذكـر شـده    شرح چگونگي آغاز و. است» گينبوري ت«

» مسـعود غزنـوي  «اي در ستايش  من قصيدهمنوچهري نيز ض ).890تاريخ بيهقي، ص : بنگريد به (است 
» بوري تگـين «له شكست دادن ، از جمبل تقدير اين پادشاه اشاره ميكندبه برخي كارهاي قا

  :او  اشاره ميكند گونه به جنگ باكه اين
 تــا بــر كســي گرفتــه نباشــد خــداي خشــم
 بوري تگين كه خشـم خـداي انـدرو رسـيد    
ــير    ــل او اس ــد و خي ــراب ش ــنج او خ ــا گ  ت

  

ــيش ت  ــار  پ ــار چ ــا توچ ــد ب ــد و نكن  وناي
ــار   ــن دي ــه اي ــد ب ــار دواني  او را از آن دي
ــار    ــان او فگ ــد و ج ــياه ش ــا روز او س  ت

  )41ديوان منوچهري ، ص (

بـه  » مسعود غزنـوي «اي در ستايش  از ديگر اشارات تاريخي كه منوچهري ضمن قصيده
ا اصـطلاحاً  ي ـ» ابوكاليجـار «تفصيل در مورد آن سخن ميگويد، وقايعي تـاريخي مربـوط بـه    

فلك المعالي منـوچهر  «اي امور  هجري ضمن نامه 423باكاليجار در سال . است» باكاليجار«
، امـا بـه رغـم توافـق حاصـل شـده      . عهده گرفـت ب» منوچهرقابوس«را پس از مرگ » قابوس

»  مسعود« ؛شاه همدست شد و مشكلاتي پيش آوردعصيان كرد و با مخالفان پاد» باكاليجار«
شرح واقعه به تفصـيل در تـاريخ بيهقـي     ... . غالب شد و و بر او گر كشي كردبه آن سوي لش
و پيروزي ممدوح خـود   منوچهري نيز به اين وقايع ).478تاريخ بيهقي ص : بنگريد به ( .ذكر شده است 

  :اشاره ميكند
 چون قصد به ري كرد و به قزوين و به سـاوه
 چون قصـد كيـا كـرد بـه گرگـان وبـه آمـل       

 ديه سـپهي خواسـت زگـيلان   كس كرد به ك
ــد     ــابنوا شـ ــا نـ ــار كيـ ــدد و كـ ــار مـ  كـ
 امــروز كيــا بوســه دهــد بــر لــب دريــا      

  

 شــد بــوي و بهــا از همــه بــويي و بهــايي 
 بگذاشت كيـا مملكـت خـويش و كيـايي    
 هرگز بجهان مير كه ديده ست و گـدايي 
ــابنوايي   زيـــن نيـــز بتـــر باشدشـــان نـ
 كــز دســت شهنشــاه بــدو يافــت رهــايي

  )150-151ديوان منوچهري ، ص(

ريشـاني  به اوضاع سياسـي و پ » مسعود غزنوي«منوچهري در قصيده ديگري در ستايش 
 ـ     ،يمار توصيف ميكندرا بخراسان اشاره ميكند و آن ا سـفر چهـارم   ايـن زمـان مقـارن اسـت ب

، منـوچهري در ايـن   ه شرايط حاكم بر مدايح حكم ميكنـد گونه كآن .به بلخ» مسعودغزنوي«
بـود را بـه ديگـر    » مسعود«استبداد ة يها و اوضاع نابساماني كه نتيجابيات ميكوشد تا پريشان



                                                                                   92پائيز   – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 70

              

 

را عامـل بهبـود    ، اوشانيها مثبت جلـوه داده عوامل نسبت بدهد و نقش ممدوح را در اين پري
  :خصوص در ديوان منوچهري آمده است در اين. اوضاع معرفي كند

  
 تا مير بـه بلـخ آمـد بـا آلـت و بـا عـدت

 دور طبيــب اوبيمــار بــد ايــن ملكــت زو 
 اكنون كه طبيب آمد نزديك به بـالينش 
ــاقط    ــوت او س ــردد از ق ــا گ ــار كج  بيم

  

ــت زبيمــاري      ــده ملكــت برخاس ــار ش  بيم
 طبعش هـم مـائي و هـم نـاري     هآشفته شد

ــودش زاري    ــر ش ــودش درد وكمت ــر ش  بهت
 داني كه به يك ساعت كـارش نشـود كـاري   

  )115همان، ص (
 

  منوچهري زمينه هاي فرهنگي در قصايد ستايشي 
هنگـي جوامـع در زمانهـاي مختلـف     هاي فر ، وجود زمينهيكي ديگر از فوايد اشعار ستايشي

هـاي فرهنگـي آن    علاوه بر آشنايي با زمينـه  ،ران بعنوان نماينده مردم زمان خودشاع .است
الهاي هـاي فرهنگـي مردمـان س ـ    ، تا حدودي بر زمينـه دوران، بخاطر مطالعه آثار گذشتگان

؛ همين موجب شده است تا در اشعار خود از اين علـم و آگـاهي   يز آگاه بودندپيش از خود ن
 نظر از هـدف صـرف  .هاي فرهنگي بياراينـد  حضور اين زمينهعار خود را بخود بهره ببرند و اش

هـاي   ، اين اشعار يكي از مهمترين عوامل حفظ اين زمينهغايي شاعر از ذكر  نكات اجتماعي
  .ها اشاره ميكنيم ين زمينهفرهنگي است كه به برخي از ا

  
  حفظ آداب و سنن 

حلقـه  «وان بـه  ميت ،د بدان اشاره كرده استهايي كه منوچهري در اشعار ستايشي خواز سنت
منوچهري در اشعار ستايشي خـود، خصوصـاً در اشـعار    . اشاره كرد» در گوش كردن غلامان

بزرگـان و   و شـاهان و ميگويد از اين سنت يـاد ميكنـد   » مسعود غزنوي«ي كه براي ستايشئ
اي در سـتايش   ؛ از جملـه در قصـيده  غلامِ ممدوحِ خود ميخواند ،حاكمان ديگر را به اينگونه

  :ميگويد» مسعود غزنوي«
  )150،ص همان(وز خدمت او فغفور كند پشت دوتاي  از طاعت او حلقه كند در گوش 

  جشن سده 
اشاره به كيفيت برگزاري آن در ضمن اشعار ستايشي و » جشن سده«مراسم آييني  اشاره به

منـوچهري در  . عار ستايشـي منـوچهري اسـت   يكي از فوايـد اش ـ ) هرچند به صورت مجمل(
  :و كيفيت برگزاري آن ميگويد» جشن سده«برگزاري 

ــار باشــد ــرا، رســم كب  فنديار باشــدايــن آيــين كيــومرث و اسـ ـ    جشــن ســده امي
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 زان برفــروز كامشــب انــدر حصــار باشــد
 آن آتشــي كــه گــويي نخلــي ببــار باشــد

  

ــد  ــار باشـ ــرخ و عفـ ــرا مـ ــار ميـ  او را حصـ
ــار باشــد   ــور باشــد فــرعش زن  ...اصــلش ز ن

    )19همان، ص (
  هزار سال بزي

  :ي از سنن ايرانيان اشاره شده استدر بيت زير نيز به يك
  )129ص همان،(، صدهزار سال بزي هزار سال بزي  جز اين دعات نگويم كه رودكي گفته ست 

داسـتانند  و هم دلة ايرانيان برين قول همهم«: اين بيت گفته شودم است در توضيح لاز
هـزار   كه بيوراسب هزار سال زندگي كرد اگرچه برخي برآنند كه بيش از هزار سال زيست و

اند اينكه ايرانيان مر يكـديگر را بدينگونـه آفـرين     ، و گفتهة او بودسال مدت پادشاهي و غلب
ز رسم شد زيرا چون ديدند كه ضـحاك توانسـت هـزار    از آن رو» هزار سال بزي«خوانند كه 
آثار (»حد امكان است هزار سال زندگي كردن را روا داشتند در هزار سال زيستند سال بزيد و

  ) 254الباقيه ص 

  گيري از ضرب المثلها بهره
المثلهاي فراوان فارسي و عربـي وجـود دارد كـه همـين      ، ضربدر اشعار ستايشي منوچهري

اي نمونـه بـه   توان بـر از جمله مي. از عوامل مهم ماندگاري آنها باشدر ميتواند حضور در اشعا
  :امثال زير اشاره كرد

  :در بيت زير» النار و لا العار«ل المث ضرب
  )157،ص ديوان(نيكو مثلي گفته است النار ولا العار وقف كسان دست ببايد به سزا بست      از

  :گويدمي» ويمسعود غزن«تايش منوچهري در مسمطي در س
  )204همان، ص (روز روشنت ستاره بنمايم من   وگر ستيزه كني با تو برآيم من 
بـه معنـي   » ستاره در روز روشن بـه كسـي نمـودن   «المثل  اين بيت اشاره دارد به ضرب

ده نيز از اين ضرب المثل استفاده ش» تاريخ گرديزي «در  . كردن تباه روزگار كسي را سياه و
نم و امير ابوالحسن تيره شد و خشم گرفت و گفت والي خراسـان م ـ «: يداست آنجا كه ميگو

  ) 165تاريخ گرديزي ص (».من ستاره به روز بديشان بنمايم ، واالله كهسپهسالار پسر من است ابوعلي

  
  اشارات قرآني 

. قرآني است اشارات هنرمندانه و بديع از نكات جالب توجه در اشعار ستايشي منوچهر وجود
كار ميگيـرد تـا آگاهيهـاي    هاي ستايشي ب هاي ديني خود را هم در سروده دانستهمنوچهري 

هاي مختلفي عمل ميكند اما عموماً معنا  قرآني خود را به رخ بكشد؛ در اين اشارات به شيوه
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كـار   و مفهوم يك آيه را مورد استفاده قرار داده و در نهايت يك يا دو لغت آن را نيز چاشني
اري از اين اشارات قرآني، اعتقادي راسخ در كار نيست و تاملي در بهـره  در عمق بسي. ميكند

    يعني منـوچهري ايـن كـار را از سـر اعتقـاد و بـه منظـور        . صورت نگرفته است بردن از آنها
عنوان ابزار زبـاني بهـره بـرده و سـاختمان     هاي اخروي انجام نداده؛ بلكه از اين اشارات ب بهره

رش عدم حضور بافتهـاي مـذهبي كـه بيـانگر نگ ـ    . كمتر كرده استخود را با آنها مح شعري
تفرجّـي در ديـوان منـوچهري ،    (، دليلي براي تاييد اين نكتـه اسـت  ديني منوچهري در توصيفات باشد

اخـلاق   ة ها گاه منوچهري پا را از داير ست ذكر شود كه در اين استفادهلازم ).105ص: مشتاق مهر 
ي اشارات قرآنـي فراوانـي   در ديوان منوچهر. شرعي ميشودهاده و مرتكب ترك ادب بيرون ن

  . ه ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد؛ از جملحضوردارد
  :گويد مي» مسعود غزنوي«در ستايش 

  گلاب وشهد گرداند حميمش را و غَساقش  ي جودش را گذر باشد به دوزخ بر وگر اجزا
  ) 58ديوان ص (           

ذُوقوُنَ   : كه ميفرمايـد  25و  24، آيات مباركة النباء ةره دارد به سوربيت مذكور اشا ا يـ لَّـ
در آنجا نه خنكي چشند و نه شربتي جز آب جوشـان  «فيها برْدا ولَا شَرَابا إِلَّا حميما وغَساقًا  

  .»اي و چركابه
  :گويددر جايي ديگر مي

  )135ديوان ، ص (همچو طيآن روز كاسمان بنوردند        ماند به ساعتي ز يكي روز خشم تو 

ماء كَطـَي    :از سوره مباركة انبياء كه ميفرمايد  104كه اشاره دارد به آيه  يوم نَطـْويِ السـ
ا فـَاعلي    ا كُنَّـ روزي كـه آسـمان را   «. نَالسجلِِّ للكُْتبُِ كَما بدأنَْا أَولَ خلَْقٍ نُّعيده وعدا علَينَا إنَِّـ

گونه كـه بـار نخسـت آفـرينش را آغـاز      ها در ميپيچيم همان ن صفحه نامهون در پيچيدهمچ
  .»دهنده آنيم اي است بر عهده ما كه ما انجام عده كرديم دوباره آن را بازميگردانيم و

  
  هاي اخلاقي در قصايد ستايشي منوچهري  بهره
توجـه  جلـب   هايي است كه موجب ، يكي از بهرهشينصيحت به ممدوح در اشعار ستاي پند و

، تـوان شـاعر   ح و شرايط اجتماعي حاكم بر جامعهشخصيت ممدو. به اشعار ستايشي ميشود
در چگونگي مطرح كردن نصيحت خطاب به حاكمي كه جز درود ثنـا نميشـنود و بسـياري    

، مسـتلزم  ه ممدوح؛ بر اين اساس نصيحت شاعر باز عوامل در چگونگي ستايش موثرندديگر 
، اين كـار نيازمنـد تواناييهـاي    از عهدة هر شاعري بر نميĤيد ت كهرعايت جوانب مختلفي اس

؛ چرا كه كوچكترين لغزش در حضور پادشاه، گنـاهي نابخشـودني   اي است زباني و ادبي ويژه
امـا   ،ونصيحت ممدوح حضوري پر رنگ ندارد، پند درست است كه در شعر منوچهري. است
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د و آغـازي بـراي   ابل اعتنا تلقـي شـو  هاي اندك ميتواند عاملي مثبت و ق وجود همين نمونه
  :منوچهري خطاب به ممدوح خود ميگويد .ديگر شاعران باشد

  يكي رهت بنمايم اگر بدان بروي     يكي سخنت بگويم گر از رهي شنوي 
  برو بدان ره تا جاودانه شادي بوي     سبوي بگزين تا گردي از مكاره دور 

  )145ديوان منوچهري، ص (                                                                                            

  :ميگويد» مسعود غزنوي«نوچهري خطاب به همچنين م
  زانكه جهان آفرين دوست ندارد ستم     خر ديري نماند استم استمگران آ

  نز پي ظلم و فساد نز پي كين و نقم     ايزد ما اين جهان نز پي جور آفريد 
  )71همان، ص (                                                       

  هاي ضد ارزشي در اشعار ستايشي منوچهري  جنبه
، حتـي اگـر   ممدوح را به نحوي شايسته بسـتايد  ، شاعر ستايشگر ميكوشددر اشعار ستايشي

ات را بـه  سـتايش   كمتـرين ابي ـ  همـدوره اين شاعر منوچهري باشـد كـه در بـين شـاعران     
همين خـاطر از  در اين نوع شعر، رسالت شاعر آفرين بر ممدوح است؛ ب. اختصاص داده است

جادة ديـن و   ؛ در اين راه گاه ازخود براي اين كار استفاده ميكند ظرفيتهاي همة تواناييها و
، ر ديني و يا اخلاق عرفي يـا مـذهبي  مطالبي را بيان ميكند كه از نظاخلاق خارج ميشود و 

، ايـن مطالـب را   ه خواننـدگانِ شعرشِـاعران ستايشـگر   ند و از اين جهت است كسازگار نيست
اگر بخواهيم با همين معيار بـه سـنجش ايـن    . ميشمارند نقاطي تيره در كارنامه شعري آنها

تـرك  : د ارزش موجـود را عبـارت بـدانيم از   امور در شعر اين شاعران بپردازيم، بايد نكات ض
ناديـده گـرفتن   ، شخصـيتهاي پهلـواني و اسـاطيري كهـن    ر تحقي ادب شرعي و در كنار آنها

بررسـي و بيـان شـواهد بـراي     . ناشايسـت   ، اغراقهاي دور از ذهـن و خصائل ناپسند ممدوح
همين خاطر تنها به ذكر اين فهرست جزئـي  موارد موجب اطالة كلام ميشود ب هركدام از اين

  . و كوتاه بسنده ميكنيم
  
  تيجه ن

بخـش  امـا  . قيه اشعار او عنوان ستايشـي دارنـد  ، بهاي منوچهري جز بخش اندكي از سروده
، از ايـن  هاي بلنـد غيرستايشـي تشـكيل ميدهـد     اصلي قصايد ستايشي منوچهري را مقدمه

ستايش را در ظاهر كار خود قـرار داده و  ني دانسته ميشود كه شاعر انگيزه هاي طولا مقدمه
هـاي   دراين مقدمه. اي هنري خود كرده استفظ خلاقيتهدادن و ح اي براي نشان آن را بهانه

مهمتـرين  . ت، مـي و معشـوق پرداختـه اسـت    ، منوچهري به توصـيف طبيع ـ پردامنه بلند و
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 ويژگيهاي توصيفات منوچهري كه به صورت يك دست و هماننـد در بخشـهاي ستايشـي و   
 ،و پوياييواره بودن توصيفات، تحرك  داستان: ند از، عبارتغير ستايشي اشعار او حضور دارند

يونيستي، وجـود بافتهـاي   ، به قيد در آوردن توصيفات گذرا و امپرسدار بودن توصيفات دامنه
باره خالي از فايده يات كوتاه ستايشي منوچهري نيز يكست كه ابلازم بذكر. اشرافي وكارواني

. ضور دارنـد نيستند، بلكه در اين اشعار توصيفات و نكات مثبت و ضد ارزش در عرض هم ح
يـد بـه شـاعر    گونـه كـه با  شعر ستايشي اجازه هنرنمـايي را آن ست است كه شرايط خاص در

تايشـي  ، هرچند در مقايسه بـا ابيـات غيـر س   هاي ستايشي منوچهري ، اما در سرودهنميدهد
، حضـور  بخش ناچيزي را شامل ميشوند، كاركردهاي ارزشمندي چون حفـظ آداب و سـنن  

، اشـارات تـاريخي در   ، اشارات قرآنيارات داستاني، اشهاي فرهنگي، حفظ زبان فارسي زمينه
قير شخصيتهاي ، تحت ناپسندي همانند ترك ادب شرعي، عدم رعايت اخلاق عرفيكنار نكا

صـورت   ؛ بـدين خصوصيات ناپسند ممدوح وجـود دارد  ، سكوت در مقابلپهلواني و اساطيري
هـاي   آفـرينش مقدمـه  ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اگر اشـعار ستايشـي را عـاملي بـراي     

پوشـي از   بـراي چشـم  زيباي منوچهري بدانيم، اين كاركرد، دليلي قانع كننـده   هنرمندانه و
  . اشعار ستايشي منوچهري وجود دارد دليل ذات ستايش درنكات ناپسندي است كه ب
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